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 zبرشی از یک کتاب

ال دیگو – قسمت اول
دیگــو آرمانــدو مارادونــا هنــوز کــه هنــوز اســت الگــو و الهام بخــش بســیاری از 
فوتبال دوســتان دنیاســت. کتاب هــا و مســتندهای زیــادی هــم دربــاره او ســاخته 
شــده و مــا از امــروز در ایــن ســتون بخش هایــی از کتــاب زندگینامــه  خودنوشــتش بــا 
نــام »ال دیگــو« را بــرای شــما نقــل می کنیــم. خوانــدن خاطــرات ایــن اســطوره از زبان 

خــودش حتمــاً جالــب خواهــد بــود:
 اولین چالش ام در فیوریتو، آفتاب سوزان 
بود. مادرم همیشــه می گفت: »پلو ]لقب 
مارادونــا به معنای موفرفــری[، فقط وقتی 
ســاعت پنــج شــد و خورشــید غــروب کرد، 
مــی ری و بــازی می کنــی.« »باشــه، مامان، 
باشــه. نگــران نبــاش.« ایــن را می گفتــم و 
خانــه را ســاعت 2 ظهــر با دوســتم ال نگرو 
یــا پســرعمویم، بتو، یا هــر کس دیگری که 
آنجــا بــود،  ترک می کردم و از ســاعت 2:15 
ظهــر زیــر تابــش شــدید آفتاب، شــروع به 
بــازی می کردیــم. هیچ چیــز برایمــان مهــم 
نبــود. خودمــان را می کشــتیم. ســاعت 7 
بــرای مدتــی کوتــاه دســت می کشــیدیم، 
استراحتی می کردیم و از یکی از خانه های 
اطــراف، آبــی بــرای خــوردن می گرفتیــم و 
دوبــاره ادامــه می دادیــم. در تاریکــی هــم 
بــازی می کردیــم. الان وقتی گاهــی اوقات 
می شــنوم بعضی ها از بازی در ورزشگاهی 
کــه پروژکتــور نــدارد، گلــه می کننــد، بــا 
خــودم می گویــم مــن در تاریکــی بــازی 
می کــردم! نمی دانــم ما بچه هــای خیابانی 
حســاب می شــدیم یــا نــه، ولــی بیشــتر 
ِــرو( بودیــم.  بچه هــای زمین هــای بایــر )پوت
اگــر والدین مــان دنبال مــان می گشــتند، 
می دانستند کجا پیدایمان کنند. همیشه 
در پوتــرو بودیم و دنبــال توپ می دویدیم. 
خاطــرات خوشــی از کودکــی ام در فیوریتــو 
دارم، ولــی اگــر بخواهــم آن را در قالب یک 
کلمــه روایــت کنــم ســختی بــود. آنجــا اگــر 
می شد، آدم ها غذا می خوردند و اگر نبود، 

نمی خوردنــد. یــادم می آیــد تابســتان ها 
خیلــی گــرم و زمســتان ها خیلی ســرد بود. 
خانــه مــا ســه اتــاق داشــت و از مصالحــی 
محکــم ســاخته شــده بــود کــه بــرای آنجــا 
کامــاً لوکــس بــود: از ورودی ســیمی  کــه 
رد می شــدید، پاســیویی پــر از خــاک وجود 
داشــت و بعــد بــه خانــه می رســیدید. یک 
اتاق غذاخوری داشــتیم که در آن آشــپزی 
می کردیــم، غذا می خوردیــم، تکالیف مان 
را انجــام می دادیــم و هــر کار دیگــر. دو 
اتــاق خواب هــم بود. اتــاق والدین مان در 
ســمت راســت بــود و ســمت چپــی، مــال 
مــا بچه هــا بــود. وقتــی بــاران می باریــد، 
در خانــه راه می افتادیــم و جلــوی چکــه 
کردن ها را می گرفتیم. داخل خانه بیشتر 
از بیــرون آن خیس می شــدیم. از ســینک 
 آشــپزخانه کــه اصــاً حــرف نزنــم، بهتــر 
اســت. حتی آب لوله کشــی هم نداشتیم. 
وزنه زدن های من هم از همین جا شــروع 
شــد. گالن های خالی بیســت لیتری نفت 
را بــرای پر کــردن از تنهــا لولــه آب خیابــان 
بــه دســت می گرفتیــم و می رفتیــم تــا 
آب بیاوریــم و مــادرم بتوانــد ظرف هــا را 
بشــوید، آشــپزی کنــد و بــه بقیــه کارهــا 
برســد. همین طــور هــم حمــام می کــردم. 
آب ســرد را از ظــرف برمی داشــتیم و بــا 
دســت آن را روی صــورت، زیربغل هــا و 
بیــن انگشــتان می کشــیدیم. شســتن 
موهایمــان پیچیده تــر بــود و بهتــر بــود در 

زمســتان اصــاً انجام نشــود.

 کباب؛ تاکتیک 
ویژه پوچتینو

مائوریســیو پوچتینو که چندی 
پیش به عنوان سرمربی جدید 
چلســی اســتخدام شــده بود از 
دوشــنبه رســماً کار خود در این 
تیم را آغاز کرد. او اما در شــروع 
کارش از روشی ویژه برای ایجاد 
جــوی صمیمــی و خودمانــی بــا 
همــکاران جدیــدش در کادر 
فنــی چلســی اســتفاده کــرد؛ 

طبــخ کباب!
بــد نیســت بدانیــد پوچتینــو 
پیش تر هم سابقه راه انداختن 
منقــل و تهیه کباب در تیم های 
فوتبالــی کــه هدایــت آنهــا را بــر 
عهــده داشــته بــود را دارد. 
گفتــه می شــود آرژانتینی هــا به 
دلیــل اینکه کشورشــان یکی از 
قطب هــای پــرورش دام دنیــا 
اســت بــه تهیــه کباب بــه روش 
خاص خودشــان عاقــه دارند.

در تصاویری که باشگاه چلسی 
از مراســم تهیه کبــاب پوچتینو 
منتشــر کرده مشــخص اســت 
کــه او تــا حد زیــادی به هدفش 
ن  ا و می تــو ســت  ا رســیده 
رضایــت را در چهــره اعضــای 
کادر فنــی و کارکنــان باشــگاه 

لندنــی دیــد.
یکی از کارکنان باشــگاه چلسی 
در ایــن بــاره به ســایت باشــگاه 
گفــت: »حرکــت خوبی بــود. به 
نظرم ســرمربی مــا روش خیلی 
خوبــی بــرای معرفــی خــودش 
انتخــاب کــرد. مــا در فضایــی 
آرام و صمیمــی کبــاب خوبــی 

خوردیــم و کلــی گــپ زدیــم.«

 zابتکار روز

 لهجه عربی
 استیون جرارد

اســتیون جــرارد بالاخره پیشــنهاد 
الاتفــاق را قبــول کرد و دیروز راهی 
عربســتان شــد. نکته جالب اینجا 
بــود که دیروز باشــگاه عربســتانی 
ویدئویــی منتشــر کــرد کــه جــرارد 
در آن بــه عربــی می گویــد: »مــن 
اســتیون جــرارد هســتم. مــن یک 
اتفاقــی هســتم.« و بــه انگلیســی 
اضافــه می کنــد: »بــزودی شــما را 

می بینــم.«
انتشــار ایــن ویدئــو باعــث شــد 
تــا هــواداران در شــبکه های 
را  رد  جــرا لهجــه  عــی  جتما ا
مســخره کننــد. یکــی نوشــت: 
»عربــی بــا لهجــه لیورپولــی دارد 
مــن را می کشــد.« و دیگــری 
تأکیــد کــرد: »اولیــن آدم تاریــخ 
کــه عربــی را بــا لهجــه لیورپولــی 
حــرف می زنــد.« یــک نفــر دیگر 
هــم نوشــت: »خدایــا! اســتیوی 
ایــن دیگــر چــه تلفظــی بــود.« 
گفته می شــود جرارد از باشــگاه 
 ، تینیــو کو فیلیپــه  ســته  ا خو
جــردن هندرســون و پیر امریک 
اوبامیانــگ را بــرای او بخرند تا با 
4 غول بزرگ عربستان بجنگند.

 zسوژه روز

رونمایی الاتحاد 
از سومین خرید 

سرشناس
باشــگاه الاتحــاد عربســتان بعد از 
جــذب کریــم بنزمــا و انگولــو و بــه 
دنبــال حضــوری قدرتمندانه تــر 
در فصــل بعــد بــه ویــژه در لیــگ 
قهرمانان آســیا اســت، از ســومین 
خرید سرشناس خود در تابستان 
ســال جاری رونمایی کــرد. فیلیپه 
ژوتــا ســتاره پرتغالــی ســلتیک 
ردادی ســه  تلند بــا قــرا اســکا
ســاله رســماً بــه الاتحاد پیوســت. 
ایــن بازیکــن 24 ســاله قبــل از 
پیوســتن بــه ســلتیک در بنفیــکا 
بــازی می کــرد و 9 عنــوان قهرمانی 
در ســطح ملــی و باشــگاهی در 

کارنامــه دارد.
ز  ا یکــی  ن  ا عنــو بــه  تــا  و ژ ز  ا
اســتعدادهای خــوب فوتبــال 
پرتغــال یــاد می شــود. او در 199 
بــازی رســمی کــه در رقابت هــای 
مختلــف بــه میــدان رفتــه 45 گل 
بــه ثمــر رســانده اســت و 45 پاس 

گل هــم داده اســت.

 zانتقال روز

به بهانه وفاداری توتی به رم

بازخوانی علاقه پرز به فرانچسکو

ایــن روزهــا کــه خبــر پیشــنهاد 100 
میلیــاردی اســتقال بــه علیرضــا 
بیرانونــد نقل محافل ورزشــی اســت، 
خیلی هــا از غیرت و وفاداری صحبت 
می کننــد. برخــی هم ســریع مثالی از 
بازیکنــان بــا وفــا می زننــد. در اینجور 
مواقع هیچ وقت نمی شــود پیشنهاد 
هنگفــت رئال مادرید به فرانچســکو 
توتــی را فرامــوش کــرد. احتمالاً همه 
عاقه منــدان بــه فوتبــال ماجــرا را 
می داننــد امــا در اینجــا می خواهم به 
مناســبت داغ شــدن اینجور بحث ها 
در فضای ورزشی ایران، داستان اولین 
روزی که پرز به توتی عاقه نشان داد 
را برای تان تعریف کنم. منبع آن ظهر 
پاییــزی در رم، خاطــرات خــود توتــی 
اســت کــه برای شــما تبدیــل به متنی 

نمایشی اش کرده ام.
ســال دو هــزار و یــک اســت. یــک 
ظهــر پاییــزی در رم. پایتخــت ایتالیا. 
رستوران هتل چیچرونه مثل همیشه 
شــلوغ اســت و در گوشــه ای از آن 
ســران دو باشــگاه رم و رئــال مادریــد 

نشسته اند.
فلورنتینــو پــرز شــاخص ترین مدیــر 
جمــع اســت و نســبتاً رو بــه رویــش 
میزبــان نشســته؛ فرانکــو سنســی، 
مالــک و مدیــر باشــگاه رم. خانــواده 
سنســی ســال ها رم را در اختیــار 
داشــتند. مدت هــا خود فرانکــو کار را 
جلــو می بــرد و بعــد از او هــم هدایــت 
باشــگاه رســید بــه دختــرش روزلا که 
اتفاقاً در این جلسه ناهار هم حضور 
داشــت. ظاهراً یکدفعه و بدون هیچ 
مقدمه چینی و زمینه ای، فلورنتینو پرز 
رویش را می کند به ســمت سنســی و 
می گوید: »فرانکوی عزیز می دونی که 
در تاش هســتم تا بهترین بازیکنان 

جهــان رو بــه رئــال مادریــد بیــارم. به 
همیــن دلیل اجــازه ات رو می خوام تا 
از توتی درخواست کنم که سال آینده 

به ما ملحق شه.«
روزلا، دختر سنسی که بعداً ماجرا 

را مــو بــه مــو بــرای فرانچســکو 
تعریف می کند، اینطور روایت 
می کنــد کــه در آن لحظــه 

واکنــش پــدرش خنــده ای 
بلند بوده.

پرز مات و مبهوت می شود. 
اصاً انتظار چنین واکنشــی 

را از همتای رمی اش 

نداشــته؛ آن هم در یک جمع نســبتاً 
رســمی. مخصوصاً وقتی که سنســی 
خنــده اش را بــا ایــن جملــه بــه پایــان 
می رســاند: »ایــن چیــه کــه گفتی؟ یه 

شوخیه؟«
مشــخص  کــه  ز  پــر
اســت بــه او برخــورده 
و ناراحــت اســت در 
جــواب می گوید: »نه 
شــوخیه. نــه جــوک. 
یــه قیمت بــرای توتی 
بــده و مــن پرداختــش 

می کنم.«

فرانکــو سنســی کــه متوجه می شــود 
ماجــرا جــدی اســت، خــودش را روی 
صندلی جمع می کند. آبی می نوشد، 
گلویــی تــازه می کنــد و خیلــی جــدی 
جــواب می دهــد: »حتــی دربــاره اش 
صحبــت نکــن. توتــی بــرای مــن مثل 
پســرمه. هرگــز در مــورد واگذاریــش 
وارد گفــت و گو نمی شــم. دیگه لطفاً 

در موردش حرف نزن.«
بعــد هــم بــه صــورت عصبــی شــروع 
می کند به غذا خوردن. اصطاحاً میز 
یــخ می زنــد. بعد از این مکالمه خیلی 
کســی راغــب بــه حــرف زدن نیســت 

و سکوت بدی حکمفرما می شود.
چنــد دقیقه بعــد اما همه یادشــان 
می رود که اصاً سر میز چه گذشت؛ 
اصــاً بــرای چه جمــع شــده بودند. 
خبــری از نیویورک مخابره می شــود 
کــه دنیــا را بــه  واقع تــکان می دهد. 
اصــاً دیگــر کســی بــه فوتبــال فکر 
نمی کنــد. چــرا؟ چــون آن روز دقیقاً 
یــازده ســپتامبر 2001 بــود. همــان 
روزی کــه امریکایی هــا صبح شــان 
را بــا حملــه تروریســتی بــه برج های 
تجــارت جهانــی واقــع در نیویــورک 
شــروع کردنــد. القاعــده بــه امریکا 
حملــه کــرده بــود و تمــام تیم هــای 
حاضــر در لیــگ قهرمانــان فکــر و 
ذکرشــان شــده بود اخبار سیاســی. 
دنیــا داشــت وارد دوران تــازه ای 
می شــد. یوفــا اعــام کــرد بازی های 
آن شــب )11 ســپتامبر 2001( انجــام 
می شــود اما بازی های فرداشــب به 
تعویق می افتد. آن شــب رم با رئال 
مادرید بازی می کند و البته می بازد. 
پــرز همچنــان ذهنــش درگیــر توتی 
اســت ولی چند ســال بعد پیشنهاد 
رســمی اش را بــه رم ارائــه می دهد. 
پیشــنهادی کــه می توانســت توتــی 
را تبدیــل بــه پردرآمدتریــن بازیکن 
دنیــای فوتبــال کنــد اما فرانچســکو 

هیچ وقت آن را قبول نکرد.

رسول مجیدی
روزنامه نگار
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قوانین جدید فوتبال اسپانیا برای فصل 2023-2024

لالیگا پلیسی می شود
39 روز تــا شــروع فصــل جدید لالیگا 
باقــی مانــده اســت و حــالا ایــن لیــگ 
آماده فصل جدید شــده. آنها در این 
چند روز از توپ جدیدشــان رونمایی 
کردنــد، قانــون جدیــدی بــرای مبارزه 
با نژادپرســتی تصویب کردند و البته 
در زمینــه اســتفاده از تکنولــوژی هم 

تصمیماتــی تــازه گرفتند.
نیــد فصــل  همان طــور کــه می دا
گذشــته لالیــگا بــا معضــل بزرگــی به 
نــام نژادپرســتی همــراه شــد؛ اتفاقی 
کــه حتی ســتاره برزیلی رئــال مادرید 
را بــه مرز خداحافظی با لالیگا و رئال 
مادریــد هــم کشــاند و وینیســیوس 
را بشــدت وارد حواشــی مربــوط بــه 
خــودش کــرد. ایــن بــار مســئولان 
لالیــگا موضــع قاطع تــری نســبت 
بــه مصادیــق نژادپرســتی گرفته انــد.

بر اساس مصوبات جدید مقرر شده 
پلیــس اســپانیا ایــن اجــازه را خواهد 
داشــت در صــورت بــروز رفتارهــای 
نژادپرســتانه در جریــان بازی هــای 
لالیــگا، مســابقه را متوقــف کنــد. 
ایــن ابهــام وجــود دارد کــه چنیــن 
قانونــی دقیقاً چه کمــک فرهنگی به 
مبارزه با نژادپرســتی خواهد کرد و آیا 
کســانی که چنین رویه ای را در پیش 
می گیرنــد با وضع ایــن قانون از عمل 
غیــر اخاقی خــود منصــرف خواهند 
شــد یا خیــر! هنوز جزئیات بیشــتری 

از اختیــارات پلیس اســپانیا در رابطه 
با نژادپرستی در ورزشگاه های لالیگا 
فاش نشــده اما همین قدر می دانیم 
حضــور بیشــتر و پررنگ تــر نیروهــای 
امنیتــی و پلیــس در فصــل جدیــد در 
اســتادیوم ها بدیهــی خواهــد بــود. 
در حقیقــت لالیــگا بــه خاطیــان در 
زمینــه نژادپرســتی هشــدار داده اگر 
دســت از پــا خطا کنید، ســر و کارتان 
با پلیس خواهد بود. پلیس می تواند 
مســابقه را بــرای دقایقــی یــا حتــی به 
کلــی متوقــف کنــد و مانــع از برگزاری 
آن شــود و تصمیــم نهایــی بــاز هــم با 

ایــن نهاد اســت.
بــر اســاس اعــام لالیــگا در فصــل 
جدید این لیگ هم از تکنولوژی خط 
دروازه اســتفاده نخواهــد شــد. آنهــا 
یک بار دیگر در مقابل این تکنولوژی 
ایســتاده اند و می خواهنــد بــه همان 
صــورت گذشــته در مقابــل توپ های 
مشــکوک بــه گل رفتــار کننــد. جالب 
اینجاســت کــه لالیــگا در فصل هــای 
اخیــر تصویر بــرداری از مســابقاتش 
را بــه ســطحی بســیار مدرن رســانده 
و مخاطبانــش از سرتاســر دنیــا را بــا 
نمایــی ویژه و ســینمایی مواجه کرده 
اســت. وجــود چنیــن توســعه ای در 
رابطــه بــا تصویر برداری از مســابقات 
و عــدم اســتفاده از تکنولــوژی خــط 

دروازه عجیــب بــه نظــر می رســد.

 zسریال روز

یک سریال آلمانی در ستایش بایرن دهه 70

دوستان خوب، برخاستن بایرن
چنــد ســال پیــش وقتــی از فرانتــس 
بکن باوئــر پرســیده بودنــد »چــه شــد 
خودت فوتبالیســت خوبی شــدی ولی 
پســرت خیلی زود محو شد«، او جواب 
حکیمانه ای داد: »من پســر یک کارگر 
فقیــر بــودم و او پســر یــک میلیــاردر«. 
حــرف بکــن باوئــر ایــن بــود کــه زندگی 
ســختش در دوران نوجوانــی باعــث 
سخت کوشــی و در ادامــه موفقیتــش 
شــده. حــالا همین موضوع دســتمایه 
ســریالی جدیــد در آلمــان شــده با نام: 
Gute Freunde یا »دوستان خوب« 
کــه روایتگر اوج گیــری بایرن مونیخ در 
دهــه 60 و 70 میــادی اســت. عنــوان 
اصلــی ایــن ســریال »دوســتان خــوب، 
برخاســتن بایــرن مونیــخ« اســت و 
بــه آهنگــی اشــاره دارد کــه فرانتــس 
بکن باوئــر، اســطوره بایــرن مونیــخ در 
ســال 1966 خوانــد؛ آهنگــی بــه نــام 
دوســتان خــوب کــه در آلمــان بســیار 
مشهور شد و هم اینک در سایت های 
اشــتراک فیلم، ویدیوی آن وجود دارد. 
منبــع اصلــی البته کتابی بــا این عنوان 
اســت: »دوســتان خــوب؛ داســتان 
واقعــی بایــرن مونیخ« نوشــته توماس 
هوتلیــن. ایــن ســریال 6 قســمتی، 
ماجــرای بایــرن و ســتاره هایش در 
بــازه زمانــی 1965 تــا 1974 میــادی را 
روایــت خواهــد کــرد. شــخصیت های 
اصلــی این ســریال، ســتاره های بایرن 

در آن ســال ها هســتند که هر کدام به 
اســطوره های بــزرگ باشــگاه و فوتبــال 
آلمــان تبدیل شــدند؛ گرد مولر، ســپ 
مایــر، فرانتــس بکن باوئــر، پــل برایتنر 
و اولــی هوینــس. ســازنده ســریال 
دربــاره آنچــه بیننــدگان خواهنــد دیــد 
می گویــد: »ایــن ســریال 6 قســمتی به 
زندگــی 5 دوســت می پــردازد؛ رفقایــی 
کــه همگــی از طبقــات پاییــن جامعــه 
هســتند و ظــرف چنــد ســال بشــدت 
ثروتمنــد و مشــهور می شــوند. مــا در 
ســریال بــه ایــن می پردازیــم کــه بــرای 
آنهــا چــه اتفاقــی می افتــد و شــهرت و 
ثــروت چه تأثیری روی  این افراد دارد؟ 
این داســتان دســت ما را برای ساخت 
درامــی پرهیجــان باز گذاشــته بــود؛ از 
درام ورزشــی بگیــر تا نمایــش رفاقت، 
عشــق، شــهرت، قــدرت و پــول.« بــد 
نیست بدانید موریتس لمان در نقش 
بکن باوئــر، مارکــوس کرویــر در نقــش 
گــرد مولــر، پل ولنهوف در نقش ســپ 
مایــر، یــان داویــد بورگــر در نقــش پــل 
براینتــر و مکس هوباخر در نقش اولی 
هوینــس دیده می شــوند. این ســریال 
کوتــاه 26 جــون یعنی ســه هفته دیگر 
اولیــن اکــران خــودش را در جشــنواره 
فیلــم مونیخ تجربــه خواهد کرد. گفته 
می شــود در اواخر سال 2023 میادی 
هــم از تلویزیــون آلمان پخش عمومی 

خواهــد شــد.


